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Article title:   سيماي ناساز يك برج در تقاطع دود و ويراژ 
First posted:   Mon 22 Aug 2005 
Description:   برج گلديس در يكي از آشفته‌ترين ميدان‌هاي تهران قرار دارد. جايي كه هرروز تركيب سرسام‌آوري از انسان، ساختمان و اتومبيل با سرود عربده و ويراژ ، در كادر نامرتبي به نام شهر تكرار مي‌ شوند 
Article text:
سولمازنراقي پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري : http://www.uan.ir/ لابد گذرتان به آريا شهر افتاده‌است . اگر از ميدان شلوغ و پرتردد صادقيه رد شده‌ايد و انعكاس مصيبت‌بار نورخورشيد،در شيشه‌هاي برج"گلديس"چشمانتان را آزار نداده‌است، فرد خوش شانسي هستيد. اين برج كه درست نبش خيابان ستارخان واقع شده است ، مجموعه‌اي تجاري- اداري است كه در عمل دو طبقه‌ فعال و پر تردد دارد. آنچه از بيرون مشاهده مي‌شود ساختمان غول‌پيكري مركب از آلومينيوم و شيشه است كه به دليل آرايش اشكال و احجام ، و سازه‌هاي به كار رفته در آن، بين مردم منطقه به"برج فضايي" شهرت يافته‌است. برج گلديس نمايي چند وجهي دارد. اما در يك چشم‌انداز كلي استوانه اي عظيم است كه دو جفت متوازي‌الاضلاع پهناور از دو سمت به آن چسبيده‌اند و طرح مبهمي از يك موشك آماده پرتاب را تداعي مي‌كنند . در نماي بيروني اين برج، انبوهي از اشكال هندسي، مصرانه به كار رفته‌ كه همنشيني آنها منظره ميدان را از آنچه هست شلوغ‌تر نشان مي‌دهد.برج گلديس در يكي از آشفته‌ترين ميدان‌هاي شهر تهران قرار دارد. جايي كه هرروز ، تركيب سرسام‌آوري از انسان، ساختمان و اتومبيل با سرود عربده و ويراژ ، در كادر نامرتبي به نام شهر تكرار مي‌ شوند . برخي از مردم، اين برج را دوست ندارند. تعدادي هم از آن خوششان مي‌آيد. تعدادي ديگري هم از برج، مثل همه چيزهاي ديگر، نه خوششان مي‌آيد نه بدشان ! اما بر اساس يك نظرخواهي چند‌ساعته از مردم منطقه، طيف ناراضيان اين برج را زنان، رانندگان تاكسي و شاغلين حاشيه‌ ميدان، تشكيل مي دهند. زنان بيشتر از شكل خشن و مهيب اين ساختمان شكايت دارند و گه گاه آن را با سيماي عمومي منطقه سازگار نمي‌دانند . برخي ديگر از زنان با ديدن اين برج، خاطره دردناك چند مورد خودكشي از بام آن را به ياد مي‌آورند. رانندگان و مغازه‌داران اطراف، از انعكاس نور خورشيد در شيشه‌ها و نماي آلومينيومي برج ، و تابش چند برابرآن به سطح شهر به خصوص در تابستان‌ها گله مي‌كنند. تعدادي از مردم شكل نامتعارف آن را مي‌پسندند و قريب به اتفاق كاركنان داخل برج، آن را دوست دارند. برخي افراد ميانسال از شلوغي مفرط حاشيه برج و تبديل شدن آن به وعده‌گاه جوانان و محل تجمع اوباش بسيار ناراضي اند و درست به همين دليل، عده ديگري به آن علاقه خاص دارند. برج ، اصلا چيست ؟ اگر روزي به كودك خود بگوئيد تهران شهري بودكه يك شب غول تجدد را به خواب ديد و هول كرد و صبح كه بيدار شد، صورتش از تبخال‌هاي كوتاه و بلند پر شده ‌بود، مطمئن باشيد افسانه نگفته‌ايد، چرا كه يك كارشناس جدي، بيرون از اتاق خواب فرزند شما مي‌تواند اين قصه را با جزئيات كامل تفسير كند. اكنون افزون از يك دهه است كه طراحان شهري تصميم گرفته‌اند رشد افقي و عمودي تهران را با توسعه‌ ساختمان‌هاي مرتفع به توازن منطقي برسانند . اما اين توازن مقطعي، ناهمگوني‌هاي فراوان ديگري را به دنبال داشته است . كارشناسان در نقد وضعيت برج‌سازي در تهران، به چند نكته كليدي اشاره مي‌كنند .نخست آنكه ساختن برج در كوچه‌اي باريك بدون در نظر گرفتن موقعيت و همسايگيِ بنا، بي توجهي به عناصر هويت بخش، عدم تناسب با سيماي عمومي شهر و منطقه و ناديده‌گرفتن شرايط اقليمي و جغرافيايي در كاربرد سازه‌ها، و در نهايت غفلت از تاثيرات رواني قيافه ساختمان بر شهروندان، از جمله اين نكات است. مهندس مهتا ميرمقتدايي، درباره ويژگي‌ها و كاركردهاي اصلي برج در شهرهاي بزرگ مي‌گويد:برج در شهر بزرگ، قبل از هر چيز يك نشانه شهري است.برج، محلي براي تعاملات افراد با يكديگر و يك نماد مشخص براي آدرس دادن است و از پراكندگي و يكنواختي در سطح شهر جلوگيري مي‌كند اما يك برج بايد با منظره عمومي شهر و بافت آن منطقه ارتباط منطقي داشته باشد. عناصري كه در نماي برج به كار مي‌روند بايد از مشخصات صوري محل گرفته شده باشند . او مي افزايد:يكي از نقاط ضعف اساسي در مورد برج گلديس اين است‌ كه هيچ نسبتي ميان آن با سيماي‌كلي منطقه وجود ندارد . از نكات ديگري كه بايد در ساخت برج در نظر گرفت ، محل قرارگيري‌آن است.برج نبايد در كوچه‌ها و معابر تنگ ساخته شود.خوشبختانه برج گلديس از اين نظر مشكلي ندارد. شلوغي‌ به وجود آمده هم يك پيامد طبيعي است.در ميدان ونك هم اتفاق مشابهي افتاده ؛ اين منطقه پيش از ساخته شدن چند برج‌ تجاري، جمعيت معقولي داشت اما امروز آرامش خود را از دست داده است. اما مهندس اصغر ارجمند نيا درباره اين پيامد مي‌گويد: درست به اين دليل كه برج، منجر به افزايش جمعيت و شدت‌گرفتن ترافيك منطقه مي‌شود بايد پيش از ساختن آن به همه اين نكات توجه كنيم.ميدان صادقيه، جاي بسيار شلوغ و سرسام‌آوري است و برج گلديس به اين شلوغي دامن زده‌. وي همچنين مي‌گويد :سازه‌هاي به كار رفته در بنا بايد متناسب با شرايط اقليمي محل انتخاب شوند.كاربرد شيشه در اين سطح وسيع، آن هم در شهري مثل تهران كه با كمبود نور و حرارت مواجه نيست، دليلي به جز يك تقليد صرف نمي‌تواند داشته باشد. اين مصالح در سرزميني جواب مي‌دهد كه آب و هواي ابري دارد و انعكاس نور خورشيد براي مردم، نه تنها دردسر ايجاد نمي‌كند بلكه مفيد هم هست. هويت بي‌چهره مرد بلند قامتي كه رياست هيات مديره برج را برعهده دارد مي‌گويد كه نمونه اين برج را فقط يك بار در اروپا ديده‌بوده‌است. او اضافه مي‌كندكه تاپيش از ساخته شدن برج گلديس نمونه مشابه آن در ايران وجود نداشت. و اين حتما يك امتياز است . بناهاي مرتفع در طول تاريخ، متناسب با كاركردهاي خاص‌شان، جايگاهي به مراتب نمادين‌تر از ساير بناها داشته‌اند. در دوران جديد نيز بناي مرتفع، اين ويژگي را از دست نداده است .روي بناهاي نمادين‌مان چه نشانه‌اي از هويت خويش را بر جا گذاشته‌ايم؟ مهندس ميرمقتدايي درباره كاربرد عناصر هويت بخش دربناهاي شهري مي‌گويد:من شخصا با رجعت به گذشته موافق نيستم و تصور نمي‌كنم كه هر نشانه‌اي از معماري سنتي ايران مي‌تواند هويتمان را به ما برگرداند . اما اقتباس غير منطقي از معماري غرب را هم نمي‌پسندم.در مورد اينكه چه چيزهايي عناصر هويت‌بخش هستند و چگونه‌ مي‌توان معماري امروز را پلي ميان گذشته و آينده كرد، حرف‌هاي زيادي زده شده و هر كس در اين مورد نظري دارد. ولي تا امروز هيچ ضابطه و فرمول مشخصي پيدا نشده است. از مقابل اين برج سوار تاكسي ‌مي‌شويم . طولي نمي‌كشد كه به بازارچه‌ سنتي ستارخان مي‌رسيم. از دور،نماي آجري و طاق‌ضربي‌هاي به هم پيوسته قابل تشخيص اند. اينجا زير پل ستارخان است.ظاهرا شهرداري تصميم گرفته‌است در اين قسمت، مردم را دچار هويت كند. اما نكته جالب توجه اينجاست كه هيچ‌كدام از اين دو پديده مدرن و سنتي، با روح و سيماي عمومي منطقه مطابقت ندارند.آيا هويت گمشده را زير طاق ضربي چال كرده‌اند؟ و آيا با ساخت يك بناي مدرن و اروپايي در يك محله متوسط و زير متوسط، مي‌توان احساس غرور ملي و توسعه و پيشرفت را به جامعه تزريق كرد؟ علامت سوال مواظب باشيد ! جاده لغزنده‌ است. يكي مي‌گويد: روان انسان پيچيده است ، حكم صادر نكنيد. برج گلديس كه سهل است، خاطرات و تداعي‌هاي فردي مي‌توانند ، برج زهرمار را هم دلپذير و زيبا كنند و برعكس! ديگري مي‌گويد: دليل‌خودكشي‌ها، ارتفاع زياد برج است .يكي مي‌خندد ، يكي مي‌رود و خلاصه اينكه احتياط واجب آن است كه در اين زمينه تا اطلاع ثانوي، سكوت اختيار كنيم.اما ... مهندس ارجمندنيا، استاد دانشگاه، و قديمي‌ترين عضو وزارت مسكن و شهرسازي دراين‌باره با دلتنگي مي‌گويد: شايد من و شما اولين كساني هستيم كه داريم به طور جدي درباره تاثير رواني ساختمان‌ها روي شهروندان حرف مي‌زنيم. متاسفانه در ايران كسي به اين نكته توجهي نمي‌كند. سال گذشته در "ميامي" امريكا برجي را ديدم كه شبيه يك s بزرگ ساخته شده‌بود.ظاهرا هزينه زيادي هم صرف ساختن آن كرده‌بودند. من در آنجا متوجه شدم كه قرار است اين ساختمان خراب شود . فقط به اين دليل كه قيافه آن مردم را دچار اضطراب مي‌كند . مهندس ميرمقتدايي معتقد است :خنثي نبودن شكل اين برج يك امتياز است چراكه در ما عكس‌العملي را برانگيخته.مي‌توان درباره مثبت و منفي بودن اين عكس‌العمل‌ها بحث كرد.اما تنوع سليقه‌ها و علاقه‌ها را هم نبايد از ياد برد. از طرفي، چون مردم بيشتر با طبقات اول برج ارتباط برقرار مي‌كنند، طبقات بالايي را معمولا با كمي عقب‌نشيني ، نسبت به طبقات پائين‌تر مي‌سازند. رعايت اين نكته سبب مي‌شود كه ارتفاع برج چندان به چشم نيايد. برج گلديس از اين نظر بر اساس اصول صحيح ساخته شده است ممكن است شِمايي از يك موشك آماده پرتاب ، در كادر نامرتب و سراسيمه شهر ، با هيبتي كه از دور با نور فراوان در چشم شهروندان فرو مي‌رود ، بر طبق اصول معماري ساخته شده باشد. اما اين تمام ماجرا نيست . ما قضاوت نمي‌كنيم، اما احتياط مستحب اين است كه علامت سوال را بزرگ‌تر ترسيم كنيم. شايد تنها به اين دليل‌ ساده كه در اين كشور نمي‌توان راه و بيراه s ساخت و خراب كرد !  
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